
  

  از اوراق روشن تاريخ:

  

  

  وصيت نامه ملک غياث الدين کرت
 

متون تاريخ نکات خوب و پربهايى را از حيات ƐذشتƑان بدست   

  ميدهد.

مؤرخان و دانشمندانيکه وقايع دورۀ معاصر خود را نوشته اند، و يا   

مشاهدات خود را ضبط کرده اند، از خلال اين نوشتها نکات نفيسى را بدست 

  مى توان آورد.

اوضاع سياسى و ادارى صبطغۀ فکرى و عقلانى و حتى طرز لباس و   

زندƐانى خانوادƐى و معشيت و آداب و عقايد مردم آن عصر را در لف 

  سطور اين متون ميتوان دريافت.

مثلاً تاريخ بيهقى جزويات اوضاع عصر آل سبکتƑين را نشان ميدهد،   

و تاريخ هرات تااليف  طبقات ناصرى اواخر عروج غوريان را روشن ميسازد،

  سيفى هروى نيز بر حيات آل کرت روشنى مى اندازد.

آل کرت از پادشاهان معروف خراسان اند، که پايتخت شان هرات بود،   

و سيف بن محمد بن يعقوب الهروى معروف به سيفى از مؤرخان دربار اين 

  دودمانست.

                                                 
 ) ٣٨ش) شمارۀ ششم، ص ١٣٢٧مجلۀ آريانا، سال ششم.  



و در ايام آل کرت از آواسط قرن هفتم هجرى بر خراسان دست يافتند،   

تاريک و دورۀ مصيبت کشور، که تاخت و تاز مغل در کمال شدت جارى 

بود، مرهمى بر زخم آشفتƑان Ɛذاشتند. آنها زادۀ خراسان و فرزندان اين 

کشور بودند، در آن طوفان مدهش ناخداى کشتى شکستۀ کشور خود شدند. 

  قرار دادند. و هرات و غور و قلب خراسان را مرجع آشفتƑان و مامن اين و آن 

محمد بن ملک شمس الدين سيفى مؤرخ دربار ملک غياث الدين   

هـ) در هرات بر اريکۀ ٧٠٦، که بعد از فوت پدر در حدود ()١(محمد است

  جهانبانى نشست.

اين ملک از مشاهير ملوک آل کرت است، که از خيسار بهرات شد، و   

ان را کشود، و هـ) تمام حصون غور و هرات و اطراف خراس٧٢٠تا اواسط (

اين کشور آشفته را که از دست سفاکان مغل عظيم رنج ديده بود، مرکزيت 

باز بخشود ملک بزرګ اندرين سال عزم زيارت خانۀ خدا کرد، و کشور خود 

  را بفرزندش شمس الدوله والدين محمد سپرد.

پيش ازانکه از حضرت  هرات حرکت فرمايد، منشى دربار خواجه   

ور داد، تا وصيت نامه اى از جانب وى به جانشين او شهاب عزيز را دست

نويسد، اين وصيت نامه را که سيفى در تاريخ هرات ضبط کرد، باوجود 

کوتاهى نمودار خوب سبک انشاء و افکار و اوضاع ادارى آن عصر است. و 

بر ما آشکارا ميƑرداند که ملوک و پادشاهان آنزمان را با رعاياى خود چه 

                                                 
معاصر نوشته اند، با ضبط در سلسلۀ نسب ملوک کرت اختلاف شديدى است، و آنچه مؤرخان   )١(

  سيفى تفاوت فاحشى دارد، من بقرار ضبط سيقى نوشتم، و اين موضوع محتاج تدقيق عليحده است.



و جانشين خود را چƑونه برعايت احوال مردم، و رحيمى و  رويه بوده است؟

  دلجوئى آنها ميƑمارد؟

اينک متن وصيت نامه که براى آƐاهى و عبرت مردم اين عصر آورده   

  مى شود:

  

  متن وصيت نامه

  منشى دربار آل کرت –بقلم خواجه شهاب عزيز 

ه در کل "فرزند اعز محمد ابقاء الله تعالى و اسعده فى الدارين بايد ک  

احوال نƑاهداشت جانب خداى تعالى را نهان و آشکارا، از جميع امور مهتر 

حضرت ربوبيت  )٢(داند و برضا و خشم او اميدوار و خايف باشد. بر برستش

او در سرا و ضرا وهن و قصر ننمايد، و بر زنده Ɛردانيدن شريعت و استوار 

يراث داران پيغامبر اند، ، که مو بزرګ داشت اهل علمƐردانيدن بناء مسلمانى 

همت مقصور دارد، و قضاء و ائمۀ دين را در روا Ɛردانيدن احکام شرع مطهر 

مبالغت نمايد. تا مسلمانان مسافر از تجار و راه  و درايمن داشتن راههانبوى 

نعمتها از ولايت ها منقطع نƑردد و از اطراف  دو مدروان در امن و شد کنند، 

و آبادانى و انواع نعمت  شنوند، روى بولايت او نهندو آفاق چون آوازۀ عدل 

هر روز بر مزيد باشد. و راندن حدود شرعى و حکم و سياست بر اهل فسق و 

 )٣(فجور، از جملۀ مهمات دين و ملک داند، و در قلاع و حصون کوتوالان

                                                 
  باملاى کنونى پرستش.  )٢(
کوتوال از کلمات اصيل و تاريخى کشور ماست، از نهصد سال بدينطرف زنده و مستعمل بود،   )٣(

شور ميشمردند. بدوران هوتکيان و سدوزائيان و غزنويان و غوريان کوتوال را منصب رسمى ک



لشکر  )٤(امين، و حارسان باحزم نصب کند، و حرمت امراء و مشاير و معارف

جبى رعايت کردن از حسب درجه و تفاوت مقدار ايشان بوا منصور، بر

بشنود نيک بشنود و دران انديشه  )٥(مهمات مصالح شمرد. و از هر کس آنج

و رکن بزرƐتر در کند و آنج زبده و خلاصۀ سخن هر کس باشد نƑاه دارد. 

و  نƑاهداشت ولايت و تربيت مصالح، الفت دلها و استمالت رعيت شناسند،

رضا ندهد، که ميان حشم و خدم مخالفتى ظاهر شود. خاصه بهيچ وجه 

اختلافى که نشان خللها باشد، و بظهور فتنه و ريختن خونها انجامد. و مواجب 

از کسى خيانتى با جنايتى  )٦(هرکس بر حد و استحقاق او مقرر دارد، و جون

در نفاذ سياست  ظاهر شود، در راندن حکم تاخير روا ندارد، که هيبت حکم

 تا در شنودن سخن متظلمان بيدار باشد.است. و نايب ديوان مظالم را فرمايد، 

 و انصاف مظلوم از ظالم بستاندو روشن کردن ظلمها بواجب تمام بجاى آرد. 

و بوقت بار هر کس را از امراء و اصناف حشم از ترک و تاژيک بر اندازۀ 

داند، تا بنص قرآن مجيد که و رفعنا منصب و درجۀ مقام قيام و قعود معين Ɛر 

و اسباب حرب در سفر و حضر بعضهم فوق بعض درجات کار کرده باشد. 

 مهيا دارد، و هر هفته دو روز براى شنيدن مظالم در مسجد جامع حاضر شود.

                                                                                                  
محمدزائيان هم زنده ماند. ريشۀ آن هم پĥتو است. کوټ (قلعه)  و وال از ادات معروف و مطرد 

نسبت است و کوتوال (قلعه دار) معنى ميدهد. در تاريخ بيهقى و Ɛرديزى و آداب الحرب و طبقات 

خيلى مستعمل بود. نميدانم به چه Ɛناه اکنون اين ناصرى و تاريخ هرات و غيره کتب تاريخى کشور 

  کلمه اصيل را طرد کرديم.
  اکنون معاريف نويسند، و معارف بامور علمى تخصيص يافته.  )٤(
  املاى قديم آنچه.  )٥(
  املاى قديم چون.  )٦(



و اصحاب مناصب و معارف و اهل علم و عقل را بنشاند، و سخن مظلومان 

 )٧(آنجه معاملتى باشد بمشورت ديوان معاملهبى ملالتى بشنود و کار مسلمانان 

و مراسم عدل و انصاف و آنج شرعى باشد بفتواى ائمه و حکم قضا بƑذارد. 

و حقوق بمستحقان رساند، و  را زنده کند. و رسوم جور و ظلم را محو Ɛرداند،

و مال و معامله  تا رعايا را نيکو دارند،متصرفان و ƐماشتƑان ولايت را بفرمايد، 

ت طلبند، و تا مراجعت ما بر رعيت حواله نکنند، و در جميع امور سياسى بوق

 )٨(بامولانا ناصرالدين عبيدالله و غياث الدين بهرام و ناصرالدين ايلجى خواجه

  مشورت کند.

و امور شرعيه را بحضور مولانا نظام الملة والدين و مولانا بدرالدين   

ر دخل و خرج و توفير و مستزاد بقطع رساند و دو نواب قاضى وقت  )٩(آزابى

خالصات ما باتفاق و تدبير سيف الدين بادام و خواجه شهاب عزيز تصرف 

                                                 
يات و ديوان معامله دفترى بود، که اکنو مستوفيت Ɛوئيم، جمع کردن خراج و عوايد دولتى و مال  )٧(

غيره بدين ديوان تعلق داش. چنين بنظر مى آيد که امور کشور را به معاملتى و شرعى و سياسى 

تقسيم ميکردند، که مرجع معاملات ديوان معامله بود و امور شرعى را بقضاء شعر محول مى ساختند. 

  است.و امور سياسى هم مستشاران عليحده داشت، چنانچه از سطور مابعد اين وصيت نامه پيد
اين سه نفر از اعيان هرات و ارکان دربار آل کرت اند، که سيفى در بسى از موارد نام آنها را ميبرد،   )٨(

  و مهمات امور مملکت بدست شان انجام مى يابد.
مولانا نظام الدين نسفى قاضى القضاة اين دوره و از مشاهير رجال دربار است، که بحضور ملوک   )٩(

شت و مرجع امور شرعى بود. اما ازاب از قلاع معروف ولايت هرات بود. و کرت عظيم منزلتى دا

مشاهيرى از آن قلعت بدوران غوريان و آل کرت بر آمدند. سيفى از آب شافلان را هم مى نويسد 

  که شافلان تاکنون در هرات مشهور است. 

و تولک و غيره ذکر  در زمان آل کرت از اب در رديف قلاع معروف مانند غور و غرجستان و اسفزار

ميƑردد، که رکن الدين ازاب و امير غياث الدين ازابى، شمس الدين ابوبک ارابى، تاج الدين على 

  مسعود ازابى، از مشاهير آنجايند.



نمايد. و در آن کوشد که بيشتر اوقات و ساعات بطاعات و عبادت بسر برد و 

  Ɛردد. )١٠(از لهو و لغو اجتناب و عدول نمايد تا بر خوردار دين و دنيى

  .)١١(على الله بعزيزانشاء الله العزيز و ما ذالک   

ياداشت: بر جمله هاى خواندنى و قابل غوريکه احساس و عاطفۀ   

  شديد اين ملک نسبت برعاياى خود ازان پيداست، خط کشيده ايم.

  ١٣٢٧ثور  ١٥چمن 

                                                 
  کذا فى الاصل: املاى کنونى دنيا.  )١٠(
  طبع کلکته. ٧٧٧تاريخنامۀ هراة، ص   )١١(


